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فلسفۀ سیاسی، انسان، تکامل اجتماعی، کلیدواژگان: 

ه، ـت متعالیـی، حکمـدن متعالـه، تمـه فاضلـمدین

 صدرالمتألهین.

 مسئله طرح

انسان موجودی مدنی بالطبع است که همواره 

در طول تاریخ، گریز از انفرادی زیستن و گرایش 

هویتهای تاریخی و  فطری به اجتماعی زیستن،

تمدنی وی را ساخته است. در این میان، محققان 

ی و ـردینـی و غیـدان دینـم از اندیشمنـ)اع

شناسان(، به مطالعه و بررسی سیر اجتماعی جامعه

ملتها پرداخته و تحولات و دگرگونیهایی که در 

مقاطع مختلف زمانی و مکانی، در آنان رخ داده 

اند. این تغییرات و دهرا مورد تأمل و مداقه قرار دا

، گاه «تکاملی»تحولات، خود را گاه بصورت 

یا « دوری»و گاهی نیز بصورت « انحطاطی»

هویدا میسازند. در تحولات تکاملی، « چرخشی»

ترقی و تعالی جامعه، بلحاظ کیفیت زیستن و 

پیشرفت مورد بررسی قرار گرفته و در تغییرات 

 انحطاطی، حرکت جامعه، سیر نزولی بخود

گرفته است. در دگرگونی دوری یا چرخشی، 

جامعه بعد از شکوفایی و ترقی در ابعاد مختلف، 

بار دیگر به نقطۀ آغازین برمیگردد. حال، با فرض 

سیر صعودی و تکاملی بودن جامعه، این مسئله 

های و آثار شایان توجه است که علت و شاخصه

ژه ی، بویـای الهـحکم ت؟ـل چیسـن تکامـای

ها و آثاری را چه علل، شاخصه صدرالمتألهین،

برای این تکامل قائلند؟ و پرسش مهمتر اینکه، 

 این تکامل بر چه اساسی استوار است؟

 معجونی که خودۀ متعالی حکمت باملاصدرا 

 و نت مشاء و اشراق، سخنان متکلماحکم از

 حرکت در خود مبنای اساس بر ،ستعرفا

 در را تکامل وجودی، اشتدادۀ نظری و جوهری

 نمایان «تشکیکی» بصورت روح و جسم

 کمال و نقص مختلف مراتب دارای که، ساخته

 این آغاز است. وجودی ضعف و شدتو 

 آغاز نطفه حدوث با جسمانی صورتب تکامل،

 روحۀ افاض به وجود، اشتدادی سیر با و شده

 محل وی میشود. ختم تکاملات سایر و انسانی

 و اجتماع در صرفاً را کمالی چنین ظهور

 و جسمانی تکامل و میداند اجتماعی تعاملات

تماع را متوقف در عالم اج در محقق روحانی

معتقد است این تکامل،  بلکه ،طبیعت نمیشمارد

 در انفرادی حیات بصورت نیز را مافوق عوالم

 میگیرد. فرا جمعی، و روح و جسم

های اجتماعی، شناخت بسیاری از مقوله

نحوۀ »، «حقیقی معیار شقاوت و سعادت»ازجمله 

تعامل فرهنگ و سنن جامعه با رفتارهای 

، «هـر جامعـم بـوژی حاکـدئولـای»، «یـاجتماع

« حقوق شهروندی»، «آزادیهای فردی و اجتماعی»

ها و آثار و...، متوقف بر تبیین علت، شاخصه

تکامل اجتماعی انسان است، و بنابرین، پژوهش 

یی مهم و ضروری پرداخته است. حاضر به مسئله

در این پژوهش، استوار شدن تبیین تکامل 

اجتماعی و ترقی حکمت متعالیه صدرایی به 

، مأخوذ از دو «حکمت متعالیۀ نبوی و ولایی»

است  المبدأ و المعاد و الشواهد الربوبیهفصل آخر 

در مشهد « فی النبواّت و الولایات»که با عناوین 
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در مقاله « فی النبوات»، و الشواهد الربوبیهپنجم 

، درصدد است مقامات و المبدأ و المعادچهارم 

نقش محوری انبیا و اولیای الهی در تطورات و 

فاضله یا امت  ۀتکاملات اجتماعات بشری و مدین

 واحده حاصله از آن، را تبیین نماید.

 بحث نوآوری و پیشینه
اگرچه مباحث مربوط به تکامل اجتماعی، با 

ه، ولی همین عنوان در آثار پیشینیان ذکر نشد

میتوان چارچوبهای نظری این تحقیق را از فحوای 

که در مندانی همچون افلاطون ـشمباحث اندی

آل و متمدن ، از شهر ایدهقوانین و جمهوریکتاب 

آراء اهل کتاب دو  در ـ فارابی ـ بویژهسخن میگوید
خواجه  ـتحصیل السعاده و المدینه الفاضله

و  ،اخلاق محتشمی نصیرالدین طوسی در

و  ـ الشواهد الربوبیه و والمعاد أالمبد صدرالمتألهین در

سایر آثارش که بپیروی از فارابی، به ترسیم مدینۀ 

فاضله و امت واحده پرداخته، استخراج نمود. هر 

همان « مدینه فاضله»چند از منظر علوم اجتماعی، 

تکامل اجتماعی است که امری ذهنی و 

، تحقق رآن کریمق ناپذیر است، اما از دیدگاهتحقق

آرمانشهر پذیرفتنی است و سرانجام، حرکت 

هبری انبیا و علمای تکاملی بشر، با تمسک بر ر

حق بر باطل و حکومت متقین و  ۀدینی، با غلب

 (.5مستضعفین همراه خواهد شد )قصص/ 

در از محققان معاصر نیز، علامه طباطبایی ـ

سوره آل  200)آیه  تفسیر المیزانجلد چهارم 

ـ اصول فلسفه و رئالیسمان( و بخش اعتبارات عمر

مصباح و  چیستی و هستی جامعهدر استاد مطهری ـ

 ـجامعه و تاریخ از دیدگاه قرآندر کتاب یزدی ـ
و مجید  ـجهانهای اجتماعیدر حمید پارسانیا ـ

توجهی شایسته به  ـشناسی تاریخیجامعهدر کافی ـ

 .انداین موضوع داشته

در اینباره منتشر شده  نیزی مقالاتپیشتر 

؛ 1398 شربیانی، رسولی و صفاریاست )

(، 1398همکاران،  و مریجی؛ 1392، ابوطالبی

 که اثری ،هاپژوهش سایر و شده یاد آثار دراما 

 تکامل آثار و شاخصه، علت به مستقل بصورت

 به توجه باـ لهینأصدرالمت دیدگاه از اجتماعی

 و مبدأ و معاد ،اسفار اربعه ویژهب، ملاصدرا آثار

 عظام اولیای و انبیا محوریت با ـالشواهد الربوبیه

 مباحث در صدرایی متعالیه حکمت و بپردازد

ۀ متعالی حکمت» از برخاسته را شناسیجامعه

 نشد. یافت نماید، معرفی «ولایی و نبوی

 تکامل و کمال مفهوم
 ،انسان نوع مورد در و «کمال»ۀ ماد از تکامل

 :است وجودیهای استعداد ظهور بمعنای

 )رضانژاد، «الشی بالفعل ةالکمال هو صیرور»

، انحصاریبطور  ملاصدرا (.1551 /3: 1387

 و اجتماع بستر در را کمال این تحقق ظرف

 (.491:1383 ،مصلح)میداند  آن افراد بین تعاون

 اشتداد و جوهری حرکت بر تکیه بااو 

 به تعبیر، تکاملی اظبلح نیز «عالمَ»از  وجودی،

 منظور؛ است نموده «صغیر عالم» و «کبیر عالم»

 و کلی بصورت وجود جهان کبیر، عالم از

 ناطق حیوان صغیر، عالم از مراد و، جملی

 رواقیان توسط بارنخستین نامگذاری این. است
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 (.323: 1379 )سجادی، است شده مصطلح

برخی اندیشمندان غربی، کمال را مفهومی 

اند و معتقدند و فاقد حرکت توصیف کردهایستا 

رسیدن انسان به کمال، مستلزم رسیدن بشر به 

جایی از تاریخ است که دیگر هیچ رخدادی 

را مفهومی « تکامل»یی دیگر بوقوع نمیپیوندد. عده

اند که ذات اند و نتیجه گرفتهسیال تلقی کرده

انسان که حقیقتی تکاملی است، همیشه در راه 

گاه به کمال مطلق خود نایل نمیشود است و هیچ

 (.773/ 13: 1376)مطهری، 

 تشکیکی مفهومی را «تکامل» لهینأصدرالمت

 و، ضعف و شدت مراتب هلسلس دارای که

 وجود، همانندکه  دانسته، است کمال و نقص

 مرحله، هر دراست و  وجودی اشتداد دارای

 جدید کمال به، اشتدادی حرکت باموجود، 

 میگذارد. سر پشت را خود نواقص و رسیده

 نفس» بر انسان تکاملی حرکتبنظر وی، 

 و متحرک و محرک و است استوار «ناطقه

است  ناطقه نفسند که همان چیز یک، حرکت

خود، یعنی  غایت، بسوی اشتدادی بصورتکه 

 در حرکت است. فعال عقلا ب اتحاد
النفس الناطقة کمالها الخاص بها أن یتحد 

قرر فیها صورة الکل و هیئة بالعقل الکلی و یت
النظام الأتم و الخیر الفائض من مبدأ الکل 

 (.221 :1426 )سجادی، الباری

کمال و  مفهوم بین تغایری ملاصدرا، بنابرین

 که کمالی مفهوم چند هر نیست، لتکامل قائ

به آن  عرفا آنچه با، است مطرح فلاسفه بین

 بر عرفا مبناست. در اساسی اختلاف، معتقدند

 فی تکرار لا» و «امثال تجدّد»ۀ قاعد ساسا

 سیر در موجودات کهباورند  این بر، «التجلی

 تشانکمالا، آنی و لحظه هر در، خود تکاملی

 :1376 )مطهری، میشود موجود سپس و معدوم

 تعالیباریۀ افاض و تجلی در چون و، (795 /16

، میکنند کسب که جدیدی کمال نیست، تکرار

این در  است. متفاوت ،شدهمعدوم قبلی کمالبا 

 لهینأصدرالمت مبنای اساس برحالی است که 

تشکیک و وجود حقیقت بودن واحد»مورد  در

ء شی در قبلی کمال همان ،«آن بودن بردار

 شدت ناقص، کمال همین فقط دارد، وجود

پیدا کرده  ارتقا بالاترۀ مرتب به ییمرتبه از و یافته

 است.

 معهجا بودن اعتباری یا حقیقی

 ثبوت کههستند  مفاهیمی، اعتباری مفاهیم

 ؛یابندمی تحقق ذهن در صرفاً و نداشته خارجی

 تحققند قابل ذهن در هم که مفاهیمی، مقابل در

 )شیروانی، حقیقیند مفاهیم خارج، در هم و

 صرفاً  ،«جامعه» مفهوم آیا، حال (.159 :1377

 هم یارد، ندا خارجی ثبوت و بوده ذهنی اعتبار

چه  و؟ ذهنی تحقق هم ودارد  خارجی قتحق

 است؟ مترتب آن بر خاصی آثار

در آیات متعدد، به مباحث اجتماعی  قرآن کریم

توجه داشته و همانگونه که افراد اجتماع مورد 

اند، خود اجتماع نیز خطاب و تکلیف قرار گرفته

« هویت جمعی»بعنوان یک پیکر واحد، و دارای 

اجل و کتاب و تلقی شده و طاعت و معصیت، 

فهم و عمل و... برای آن اعتبار شده است 
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 200(؛ ازجمله در آیۀ 102/ 4: 1362)طباطبایی، 

آل عمران، با دعوت به صبر همگانی و  ۀسور

ایها الذین امنوا  یا»فلاح اجتماعی، میفرماید: 

؛ اصبروا وصابروا و رابطوا واتقوالله لعلکم تفلحون

اشید و یکدیگر ای اهل ایمان در کار دین صبور ب

را به صبر و استقامت سفارش کنید و مراقب کار 

دشمن بوده و خداترس باشید، باشد که رستگار 

سوره اعراف، در مورد تعیین  34یا در آیۀ «. شوید

اجل و مدت برای امتهای گوناگون، بیان میدارد: 

و  ةاجل فاذا جاء اجلهم لایستاخرون ساع ةو لکل ام»
یی و اجلی معین را دوره؛ هر قومی لایستقدمون

یی مقدم و مؤخر است که چون فرار رسد، لحظه

سورۀ جاثیه،  28همچنین در آیۀ «. نتواند کرد

فراخوان اجتماعی هر امت بر اساس کتاب خود 

؛ هر تدعی الی کتابها ةکلّ ام»ذکر شده است که 

بسوی کتاب )و نامه عمل( خود خوانده  ییفرقه

 «.شود

د که همانطور که فرد آیات مزبور نشان میدهن

از اصالت حقیقی برخوردار بوده و منشأ آثار 

است، جوامع نیز موجوداتی زنده و پویا هستند و 

آثار جمعی مختلف دنیوی و اخروی بر آنان 

)واضع  قرآن کریم مترتب است. مضاف بر این،

شریعت( ظهور بسیاری از کمالات حقیقی نوع 

لاغیر؛  بشر را در ظرف اجتماع میسر میداند و

، «مجاهدت و قتال فی سبیل الله»کمالاتی همچون 

، «ایثار و گذشت»، «امر به معروف و نهی از منکر»

و...، جز « نکاح و معاملات و صدقات و مواریث»

اجتماع در ظرف دیگری قابل تحقق نیستند 

 (.495: 1383)مصلح، 

از  علامه طباطبایی و استاد مطهری با الهام

مأثوره و تفکرات فارابی، معتقدند  آیات و روایات

کمالات نوع انسان، صرفاً در اجتماع و با تعامل و 

  همکاری با یکدیگر، قابل وصول است:
لایمکن أن یکون الانسان ینال الکمال، الذی 
لاجله جعلت الفطرة الطبیعیة، الا باجتماعات 

امکان ندارد که ...؛  کثیرة متعاونین ةجماع

بدان جهت فطرتش قرار انسان بر کمالی که 

داده شده، برسد مگر با اجتماعات مردمان 

زیادی که به یکدیگر در امور همیاری و 

 (.112: 1995 )فارابی، تعاون دارند...

نتیجه آنکه، بر این اساس، جامعه از واقعیت 

نوع انسان نشئت گرفته، انسانی که اساس و غایت 

اجتماع است، بهمین علت، جامعۀ اسلامی رنگ 

نسانی دارد، نه رنگ فردی و اصالت فرد )صدر، ا

1391 :108 .) 

 اجتماعی تکامل ماهیت

 نیاز مقدمه دو به بحث این روشن تبیین

، حکماء آرا اساس بر اگر، اینکه اول دارد:

، ماحصل به «حرکت و تغییر» کهبپذیریم 

 دگرگونی و تغییر است،فعلیت رسیدن هر قوه 

نخواهد  خارجت حال سه از بشری جوامع در

 بر مضاف، جدیدی یهافعلیت جامعه یا :بود

 شده متکامل و آورده بدست، گذشته قابلیتهای

 خود تجدّد و سیر به، کنونی فعلیت در یا، است

 هکرد کسب که جدیدی فعلیت یا، میدهد ادامه

 حالت به، انحطاطی بصورت و داده دست از را

 تکامل ماهیت در بحث است. برگشته سابق
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 در دگرگونی و تغییر اول قسم هب، اجتماعی

 میگردد.ازب جامعه

شعور مقدمۀ دوم اینکه، انسان موجودی ذی

« فردی و اجتماعی»است که دارای دو بعد کمالی 

است. بر اساس دیدگاههای صدرالمتألهین، بلحاظ 

تطورات »فردیت، ظهور کمالات انسانی بواسطۀ 

ر د« نوریت»وار، از مقام بصورت دایره« نفس ناطقه

ملکوت آغاز شده و با نزول به عالم طبیعت، 

بخود گرفته و در قوس صعود نیز « ناریه»حقیقت 

با رفع کدورات و ظلمات عالم کثرات، بار دیگر 

بهمراه کمالات مأخوذه، به عالم نور رهسپار میشود 

 (.298: 1383)مصلح، 

 ظهور اعظم قسمت حقیقت، این با متناظر

 و جمع در ورحضبه  متوقف انسانی، کمالات

 که متعددی تکالیف، بنابرین ،است اجتماع

 و ازدواج ازـ شریعت احکام در مقدس شارع

، برای برشمردهـ و... حج و جهاد و معامله

 در نزول این از حاصل کدورات نمودن برطرف

کسر اصنام  کتاب مصحح است. طبیعت عالم
  مینویسد: خودۀ مقدم درملاصدرا،  ةالجاهلی

 ظاهر بیتهذ ظاهرى، عتیشر مقصود

 و جسمانى هاىیآلودگ و هایدیپل از است

 و عبادات و اعمال انجام به انسان الزام

 ارشاد و اصلاح و حدود اجراى

 اجراى ،بالأخره و ارانکستم و ارانکتبه

 اجتماعات. نظام حفظ و اساتیس

 بیتهذ عملى، باطنى عتیشر از مقصود

 باطنى هاىیکیتار و هایزشت از است باطن

 و شهوى وانىیح صفات از آنیۀ تصف و

 (.69 :1381 ،رییجهانگ) غضبى...

 را «اجتماعی تکامل چیستی» محققان برخی

 جوامع یا انسان موافقت عدم یا موافقتدر 

 اند:دانسته طبیعت، نظام قوانین با بشری

انسان تا هر جا با قواعد نظام طبیعت و 

قواعد آفرینش هماهنگ باشد، به خیر 

سد و آسایش و خوشبختی بیشتری میر

بیشتری خواهد داشت، و هرگاه از خط 

قوانین الهی این عالم منحرف شد، به شر و 

و آفت و بیماری مبتلا خواهد  بلا و ضرر

شد و فرقی نمیکند این انحراف از قواعد 

تکوین و طبیعت، از طرف افرد باشد یا 

ای، جوامع و اجتماعات بشری )خامنه

1400 :14.) 

در مباحث مختلف و در کتب  ملاصدرا نیز

« سعادت»را معادل « تکامل»متعدد خود، ماهیت 

علم به آنچه سازگار با »را به « سعادت»دانسته و 

است، تعریف « ذات و موافق طبیعت هر شیء

نموده که این سازگاری نیز متناسب با خاصیت و 

(. 164: 1381کمالات آن شیء است )ملاصدرا، 

تماع، کمالات و اجترتیب، هرچه در یک بدین

از لذات حسی و عقلی و  )اعم خیرات وجودی

تر باشد، بهمان مبهجت و سرور(، کاملتر و تما

 یاز تکامل و سعادت بیشترمیزان، جامعه 

خواهد بود و بهر میزان، شرّ و نقص و  برخوردار

بندد، دچار دوری از کمالات وجودی در آن نقش 

 انحطاط و شقاوت خواهد شد.

  انسان مطلوب لاتکما و نوعیت

 کهه شده سرشت ییبگونه انسان طبیعت
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 به یشدید وابستگی ،وی حیات دوام و انتظام

 رفعبرای  جامعه افراد بین تعامل و اجتماع

، جسمانی( و روحانی از )اعم متقابل نیازهای

 اینست که:  کلیۀ قاعد .دارد

نوع انسان برای حیات و بقا، محتاج غیر 

انفرادی به زیستن است و نمیتواند بصورت 

خود ادامه دهد. از طرفی، نیازهای جسمانی 

وی و تداوم نسل بشر، در تأمین غذا و 

مسکن و لباس و ازدواج نهفته است، و 

تحقق این امر مهم، جز با تعاون و همیاری 

متقابل و کشت و برداشت و ساخت و ساز 

و پرورش دام و طیور و عقود و معاملات 

ین امور نظم و جهت و... و قانونی که به ا

بخشد و در صورت اختلاف و تنازع، به 

عدالت حکمرانی نماید، حاصل نمیشود 

 (.739: 2004)دغیم، 

از سوی دیگر، در اندیشۀ صدرالمتألهین، انسان 

است که مراحل و « مسافر الی الله»در منزلگاه دنیا، 

از هیولا و جسمانیت، تا عقل و تطورات مختلف ـ

د طی کند و به سر منزل مقصود ـ را بایانسانیت

برسد. لازمۀ چنین سیری، وجود انسانهای کامل و 

ها و مواقف این منازل مکملی است که با گردنه

سالاری و ریاست بر آشنایی تمام داشته و با قافله

سالکین الی الله، در این سفر معنوی و روحانی، با 

آنان همراه و همقدم شده و کمالات مطلوب را 

نماید. ملاصدرا،  ءراخور منازل، به سالکان القابف

این عروج ربانی « سا و امُرایؤر»را « انبیای الهی»

 (.493ـ494: 1383معرفی میکند )مصلح، 

دستاورد چنین سلوکی، سالکانی است که 

بلحاظ علم و ادراک، در سه قوۀ عقلیه، مصوره و 

اند. آنها در حسیه، به کمالات مطلوب خود رسیده

، به کمال خاص آن، یعنی اتصال به «تعقل»قوۀ 

ملکوت اعلی و مشاهدۀ ملائکۀ مقربین نایل 

، موفق به مشاهدۀ اشباح «مصورّه»اند؛ در قوۀ شده

و اشکال برزخی و دریافت اخبار جزئی و غیبی از 

آنان گشته و از حوادثی که در گذشته رخ داده و 

خواهد داد، مطلع میشوند؛ و در قوۀ  تفاقادر آینده 

نیز از آن حیث که این قوه تحریکزا بوده و « حاسه»

مواد عالم طبیعت و اعضای بدن انسانی از آن 

گیری از این قوه، بر تأثیرپذیرند، سالکان با بهره

وضعیت امور جسمانی عالم، تأثیر میگذارند 

 (. ملاصدرا در ادامه، بارزترین مصداق470 :)همان

وجود گانه را در تحقق جمعی این کمالات سه

میداند، که دارای رتبۀ خلافت الهی « نبی یا رسول»

و ریاست بر خلایق بوده، مؤید به معجزات و 

 :همان)وحی الهی، و منصور بر دشمنان دین است 

471.)  

 الهی ولی و نبی جایگاه
 اولیای و نبی جایگاه تبیین در لهینأصدرالمت

 چند بشری، اجتماعات و هستی نظام در الهی

 .میداند مهم را نکته

 عناصر آفرینش از هدف، او معتقد است اولاً

 «گیاهان» حصول آتش(،، باد، آب، )خاک اربعه

 و، «حیوانات» حصول گیاهان، ایجاد از هدف و

 «انسان» حصول حیوانات، خلقت از هدف

 حصول نیزانسان  خلقت از غرض واست 

 هدف درنهایت، و است «ناطقه ارواح و ارواح»
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 )نبی کامل انسان ایجاد قه،ناط ارواح خلقت از

 «زمین روی بر خداوندۀ خلیف» بعنوان ولی( و

  (.164: 1378 ،ملاصدرا) است

ثانیاً، به جایگاه و جامعیت نبی در احاطۀ توأمان 

بر عالم غیب و شهادت، و بتعبیر دیگر، ملُک و 

ملکوت، اشاره کرده و میگوید: برای قلب نبی دو 

کوت که عالم دری به عالم مل: در مفتوح است

و پیدایش ملائکه علمی و عملی « لوح محفوظ»

است، و دری به قوۀ مدرکه، تا از رخدادهای مهم 

شود. بنابرین، از  ( آگاهشهادت)عالم خلقت 

های مسافران الی آنجاییکه انبیای الهی ریاست قافله

الله را برعهده دارند، بر آنها واجب است در قالب 

ا از مقام حیوانیت به طاعات و عبادات، بندگان ر

 (.همانجا)مقام فرشتگان سوق دهند 

ثالثاً، این پرسش اساسی نیز مطرح میشود که 

انبیا و اولیا در سیر و سلوک الهی، به چه میزان 

د بعنوان ـد تا بتواننـذ کمالات باید برسنـاخاز 

، مسافران و «سالار و ریاست جوامع بشریقافله»

سعادت سالکان الهی را بسوی کمالات و 

حقیقیشان، رهنمون سازند؟ صدرالمتألهین چنین 

سیر »پاسخ میدهد: آغاز سیر انبیا و اولیای الهی از 

فنای در اسماء )« فی الله»است و در سیر « الی الله

یابد و ادامه می( فنای ذاتی« )من الله»و ( و صفات

ختم میگردد. از این  (بقای بعد فنا)« بالله»به سیر 

است در برگشت از سفر  وی معتقد لحاظ،

امر عالمان بالله و به»چهارم، شایستگی لازم در 

معقولات و »که در حد مشترک بین « الله

 :1381همو، )هستند، ایجاد میشود « محسوسات

تا سکانداری و مرجعیت اجتماعات بشری و  (56

 اصلاح امور را بدست گیرند.

 آخرین در الهی، ولی و نبی، حقیقت در

 یا «خلق و خدا» بینو میانجی ه سطاو سفر،

 خدا بر نگاهی گاه ومیشود  «خلق و امَر عالم»

خداوند  اخلاق به متحقق بلکه متخلق و دارد

 خدمت در و دارد خلقه ب نگاهی گاه واست، 

تقرب به خداوند  جز مقصودی و هدف خلق،

 /3 :1387 رضانژاد،) داز طریق خلق، ندار

 مقام این متحقق که انسانی ،ازاینرو (.1615

 در مانأتورا  خَلقی وجه و حقی وجه و بوده

 دیدگاه از نرساند، کمال و فعلیت به خود

 و اجتماعی زعامت و خلافتۀ شایست، صدرایی

  .بود نخواهد سیاسی

 اجتماعی تکامل یهاهشاخص
 سنجش»برای  را شاخص سه لهینأصدرالمت

 ادامه در که میشماردبر «انسان نوع حقیقی کمال

  .میپردازیمآنها  تبیین به

 برای نوع بشر  عقلی کمالات تحقق( الف

 و تکاملۀ مسئل بهحیث  دو از صدراملا

 از است. پرداخته انسانی اجتماعات سعادت

 قرار مبنا «انسان نوع جوهر و ذات»یکسو، 

 است. شده بیان تکامل یهاهشاخص و گرفته

 تشکیل جوهر دو از انسان ذاتبعقیدۀ وی 

 جوهری دیگری و نورانی جوهری یکی، شده

 نفس» را نورانی جوهر از مراد. او ظلمانی

 انسان «جسد» همین را ظلمانی جوهر و «ناطقه

 کسب در اصلیمیداند و معتقد است شاخصۀ 

 به نسبت انسان که مزیتی و فضایل و کمالات
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 وی «عمل و علم» در دارد، مخلوقات سایر

 ند،نمیدااین راه  نافع را علم گونه هر. او است

 معرفت، خود بدنبالکارگشاست که  علمی بلکه

ویژه ب و، معاد و کتب و رسولان و خداوند به

 و آن استکمالۀ نحو و ناطقه نفس به علم

 ارمغانبه صاحبشای بر را ملکوت عالم بهی ارتقا

 دیگری تعریف در چند هر (.15 :همان)بیاورد 

که  شده یاد «حکمت» بعنوان علم این از

است  «النّفس یف الحقائق تسامار» آن حقیقت

 (.301/ 3: 1392 ،لاصدرام)

از سوی دیگر، قوای حیوانی و انسانی و 

های تکاملی آنها را نیز مد نظر قرار داده شاخصه

رسیدن هر قوه »و با تبیین این مطلب که سعادت 

است، « به کمال وجودی مطلوب و ملائم خود

، چیرگی و انتقام از «غضب»مینویسد: کمال قوۀ 

در « شهوت»شمن را اقتضا میکند و اقتضای قوۀ د

در امید « خیال و وهم»ذوق است و اقتضای قوۀ 

صور »نیز در علم به « عقل»است. کمال قوۀ 

(. در 280: 1380، موهتبیین شده است )« معقوله

عباراتی دیگر، صدرالمتألهین علم به معقولات را 

در علم به حقایق موجودات و اتصال به عالم 

رشتگان ارزیابی مینماید و نتیجه میگیرد که ف

کمال برای انسان در رسیدن به وشاخص تمام

متحقق شده و اوج این « قوۀ عقلیه»کمالات در 

یابی، در علم به روشنترین معقولات و کمال

تعالی است، اشرفترین موجودات که ذات باری

خودنمایی میکند. بدلیل همین حقیقت متعالی 

حق و مشاهدۀ جمال و جلال است که علم به 

وی، نزد عرفا و حکمای الهی بهترین کمالات و 

 (.164ـ165: 1381لذیذترین سعادتهاست )همو، 

با این تفاسیر، مشخص میشود که کمالات و 

لذایذ عقلی، از آن حیث که عقل به حقایق و 

 یابد،جواهر اشرف و اعلی، اتصال و بلکه اتحاد می

رافتی والا بوده و نسبت به سایر قوا دارای ش

تحقق این کمالات، نهایت صیرورت نفس ناطقه 

و قوای آن محسوب میشود. بهمین دلیل، معیار 

تکامل حقیقی نوع انسان، کمالات عقلی است و 

شاخص ارزیابی تکاملات اجتماعات بشری نیز 

 عبارتست از تحقق کمالات عقلی.

 ولیّ  و نبی از تبعیت( ب

 تبعیت»، تماعیاج تکامل مهم یهاهشاخص از

 انسالارقافله بعنوان «عظام اولیای و انبیا از

 مختلف مراحل و منزلگاهها در انسانیت کاروان

 اخروی تا دنیوی عوالم از انسانی تطورات

 را انسانها بحث، این تبیین در صدراملا است.

 و علم دریافت استعداد و ظرفیتبر اساس 

 میکند: تقسیم طایفه سه به، الهی کمالات

 به حصولی علم طریق از کم، قابلیت با گروهی

 با و مشغولند فضیلت کسب و علوم یادگیری

 نهفته آنان طبیعت در که قوتی و وهمی دقت

 گروه این از فرامیگیرند. را نافع صنایع، است

 که تفکری و عقلی قدرت با ییتر، طایفهبالا

. ورندغوطه یقین، با همراه معارف در، دارند

 از که هستند ربانی و الهی دانمر، سوم گروه

 عقل از را احکام و اخبار الهام، و کشف طریق

 مینمایند دریافت واسطه بدون، فرشته و فعال
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 و نفوس که اینست پرسشحال  (.162 :همان)

 در کمتری استعداد و قابلیت دارای که اجتماعی

 و لایتناهی سفر این در ،ندکمالات دریافت

 سر به کسانی چه از پیروی و اقتدا با خطرناک،

 در لهینأصدرالمت رسید؟ دنخواه مقصود منزل

 روایات از استمداد با ،پرسش این به پاسخ

 رهبران و هادیان این حقیقت از پرده ثوره،أم

 برداشته، بشریت نفوس با ناگسستنی و بالذات

 به، باقر)ع( محمد امام از روایاتی ضمن در و

 کهـ «طینت» احادیث قالب در آنان معرفی

 دنیا از قبل عالم در را انسان حقیقی سرشت

 میپردازد:ـ میکند مشخص

 وی( بیت اهل و )پیامبر ما خداوند همانا

 بیافرید، خود جلالت و عظمت از را

 به الهی، عرش زیر طینت از سپس

 بشری ما پس پرداخت. ما صورتگری

 ارواح و بودیم عرش در ساکن نورانی

 کرد خلق ما «طینت» از نیز را ما پیروان

 (.51: 1341 ،همو)

 از منقول کبیرهۀ جامع زیارت از فقراتی

 وجودی سریان بیان در هادی)ع( امام حضرت

 با مخلوقات که بدنی و روحی اتصال شدت و

 میفرماید:، نیز دارند مقدسه ذوات این

ارواحکم فی الارواح و انفسکم فی النفوس و »

 ....«اجسادکم فی الاجساد

 بلحاظ چه ارواح، عالم در نانسا، بنابرین

 و، است برخوردار آن از که طینتی و خمیرمایه

 بلحاظ که اتحادی بلکه اتصال،از حیث  چه

 ولیّ  و نبی از عالیه ارواح با روحانی و جسمانی

 در وجودی کمالات دریافت در چند هر دارد،

 ارواح ایناما  باشد، گرفته قرار پایین مراتب

 نفوس و، «کننده یلتکم» بعنوان فیاض نورانی

 درصدد، «استکمال پذیرای» نفوس بعنوان ادنی

 کمال و برآمده معایب و نواقص نمودن برطرف

 افاضه وی به را موجود هر با مستعد و متناسب

 و انسان نوع که است. بهمین دلیل مینمایند

 چنیناز طرف  باید ضرورتاً، بشری اجتماعات

 امری ،آنان از تبعیت وشوند  هدایتی هادیان

لانّهم ما اتوا البیوت من » است: واجب و قطعی

ابوابها، و ذلک لانّ اللهّ سبحانه امرهم بالاقتداء 

  (.173 /2 :1384 احسائی،) «بهداه

  الله اخلاق به تخلقّ و معبود به شباهت( ج

 به منوط صرفاً صدرایی،ۀ عالی نظام بیتردید

 مشی و نبوده محض برهانی و عقلی مباحث

 است، شهود و ذوق باهمراه  صدراملا فلسفی

 در کنندهتعیینی سهم شهود و کشف بلکه

 با کند.یم ایفاء اشیا حقایق و وجود به وصول

 و شفک را هک آن» شده گفته که است نگاه این

 هم وجود به معرفت و علم ،ستین شهود

ألهین با صدرالمت (.18 :1383 ،مصلح) «ستین

 ملأت و بحث با صرفاً که یینکوهش فلاسفه

 ،هستند هستی نظام حقایق کشف بدنبال عقلی

 شریعت و نبوی وراثت از منحرفین» را آنان

 کیدأت نکته این بر و میداند «)ص(محمدی

 ارائه خود آثار در وی که حکمتی کهمیکند 

 عالم از خداوند که است نورانیتی اثر رب میدهد،

 از احدی و ندهاتاب قلبش بر رحمت و نور

 جواهر این از، خرأمت حکمای و مشهورۀ فلاسف
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 نه واند چیزی گفته خود کتب در نه درخشنده،

مگر در حدّ  اند،یافته دست حقایق این به

 متعالیه حکمت این انوار. او حقیقت از ییسایه

 و «ولایت و نبوتت مشکا» از برگرفته را خود

 معرفی سنت و کتاب ایهسرچشمه از مستخرج

 .(218 :1341 )ملاصدرا،میکند 

 نظام کهمیشود  مشخص بروشنی همینرو، از

 ملاصدرا مدنظر که اجتماعی و فردی متکامل

 واست  ولایت و نبوت انوار از منبعث، بوده

 و معبود به تشبه» آن در تکامل اصلیۀ شاخص

  .است «الهی و برتر اخلاق به شدن متخلق

عن الانبیا )ع(  الالهیون حیث قالوا تاسیا   ةالفلاسف
کما وقع فی الحدیث  «ی تشبه بالاله...ه ةالفلسف»

یعنی فی  «تخلقوا باخلاق الله»النبوی)ص(: 
 فی المعلومات و التجرّد عن الجسمانیات ةالاحاط

 (.145/ 1: 1387 ،آملی زاده)حسن

 سالک که اینست «اله به شباهت» از مراد

 الهی،ی انبیا یعنی، طریق این سالارانقافله بتبع

 بپروراند را خود عملی ۀقو هم و نظریۀ قو هم

 و وی بین شباهتی و سنخیت، ترتیببدین و

، دارد بالفعل را کمالات تمامی که مطلق کمال

 که تفسیری در بحث این تقریر .گردد ایجاد

ۀ سوربر  طوسی نصیرالدین خواجه توسط

او  است. اهمیت زشده، حائ بیان «العصر» مبارکه

( 2صر/ )ع «خسر لفی الانسان انّ» ۀآی تفسیر در

 حیوانی، و شهوانی امور بسبب انسان،مینویسد: 

 مگر است، خسران در و فروخته ارزان را خود

 پرورش را خود عملی و نظریۀ قو کهکسانی

 «الّا الذین امنوا و عملوا الصالحات»؛ دهند

 نبوده، خود فکر به تنها سالک این .(3)عصر/ 

ۀ نظری معارف به رسیدن در هم را دیگران بلکه

و تواصوا » میکند کمکها نه آب عمل و هحق

 عبا جم (.143 :همان) «بالحق و تواصوا بالصبر

 و تناسب سالک، در کمالی صفت چهار این

، سالک و میشود ایجاد حقیقی معبود به شباهت

 میگردد. الله اخلاق به متخلق

از رحمن ـ« اسماء الهی»هم همان « اخلاق الله»

ـ حسنی باری تعالیو رحیم و عزیز تا سایر اسماء 

است. متخلق شدن، یعنی محقق و مظهریت این 

اسماء، بمیزان استعداد و قابلیت وجودی، چنانکه 

ت لیدر قضیۀ خلقت حضرت آدم نیز علت فض

ایشان بر ملائکه، قابلیت تحقق همۀ اسماء الهی در 

و علمّ آدم »ظرف وجودی آدم بیان شده است؛ 

حقق این کمالات (. با ت31)بقره/ « الاسماء کلهّا

اسماء، همانگونه که خداوند محیط مطلق بر اشیاء 

اندازۀ نظام و حقایق آنهاست، سالک متخلق نیز به

سعۀ وجودی، از اشیاء و حقیقت آنها آگاه میشود 

و از صفات و نقایص وجودی عالم امکان و 

تعلقات آن، پاک میگردد. بنابرین، میزان تشبهّ به اله 

یی به اخلاق الله، معیار امعهو تخلق هر فردی و ج

 آید.تحقق کمالات بحساب می

 اجتماعی تکامل آثار

 واحده امت یا فاضله مدینه ایجاد. 1

حکما بر این باورند که بدن انسان متشکل از 

عناصر متضاد،  اختلاط عناصر اربعه بوده و این

بر اساس حکمت الهی و ریاستی که عالم عقول 

طبیعت، دارد، با  عالمر بر عالم مثال و درنهایت ب
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« مزاج»هم ترکیب یافته و کیفیت متعادلی بنام 

تشکیل میشود و سایر مراحل و تطورات، از 

عالم »نطفه تا انسان کامل، تحت ریاست و تدبیر 

انجام میگیرد. « مثُلُ»و بتعبیر افلاطونی، « عقول

ترتیب است: هر اجتماع حال، قاعدۀ کلی بدین

دنیا بر وفق نظام فلکی  یی در عالم حسیطبیعی

)نفسی( است و نظام فلکی از عنایت و قضای 

الهی )عالم عقل( صادر گردیده و آنچه در عالم 

وجود دارد، به سبب واحد )واجب تعالی( مستند 

(. محاذی با این حقیقت، 395: 1380است )همو، 

صیرورت و فعلیتی است که اجتماعات بشری در 

ی و ملاصدرا، منتهی سیر کمالی خود، بتعبیر فاراب

)آرمانشهر( « فاضله یا امت واحده ۀمدین»به 

میشود و ساکنان آن، در نهایت همکاری و تعاون 

و صلح و صمیمیت، در کنار یکدیگر، بدور از 

هرگونه ستم و جور، به کمالات و سعادت 

 مطلوب خود میرسند.

ۀ جامع همان یا فاضلهۀ مدین لهینأصدرالمت

 کردهتشبیه  «انسانیۀ کرپی» به را خود آرمانی

 عقلی،ۀ نشئ سه جامعیت به کهیی نبی است.

 و قلب» بعنوان است، رسیده حسیّ و نفسی

 بر، اعضا سایر و «بدن این حاکم و یسرئ

در استعداد و قوت طبیعی، از  تفاضل اساس

 تبعیت، این با و مینمایندپیروی  یساین رئ

 خود متناسب سعادت و کمال به حیوانی قوای

 انسانها (.164: 1390 زایی،)لکیابد می دست

 ولیّ بعنوان، «حقیقی عالمان یا نبی» ازپیروی  با

 قرار طبیعت عالم و عقول عالم برزخیت در که

 و هادی و اعلی عالم به مستفیض و گرفته

 به هستند، ادنی عالم اجتماعات به نسبت راهبر

؛ میرسند خود مقتضی سعادت و لایق کمالات

 بدن حرکات، طبیعت عالم در که تتفاو این با

 ولی هستند، «ارادی غیر و طبیعی» قوا، هیئات و

 بالطبع استعدادات آنکه ضمن، فاضلهۀ مدین در

 انسانها اختیار» با افعال و ملکات این، متفاوتند

  (.490 :همان)صورت میپذیرند  «بالاراده و

های عقلی توسط و نمایش گنجینه کشف. 2

 نبی و ولیّ 

 بشری اجتماعات از دعوت در الهی سفرای

، شریعت احکام به عمل و عالیه معارف بسمت

 «عملی و نظری عقل» تکاملات تحقق بدنبال

 اهل از ثورأم روایات اساس برچراکه  هستند،

 قابلی ذخایر دارای بشر نوعالسلام، علیهم بیت

 مختلف یهاقابلیت وها استعداد از ملأت و توجه

 والای مقام به عروج و، حقه معارف دریافت در

 میفرماید: حدیثی در چنانکهاست؛  انسانیت

)کلینی،   «ةو الفض الذهبدن الناس معادن کمعا»

 و رسولاندلیل، (. بهمین177/ 2،ب8: ج1363

 یهاگنج از خویش، زعامت با، حق بر اولیای

 وجودی یهاهسرمایبر  که غفلتی و مدفون

 و فکش به و برداشته، پرده شده انسان عارض

 نظری عقل. در مورد میپردازند آنها نمایش

 معرفت» و زدوده آن مطلوب کمالات از نقاب

و  گردانندۀ تجمعات بشری میهدی را «تعالیحق

 یهاقابلیت از استفاده با، عملی عقلمورد  در

 و «دنیوی قیود و تعلقات از رهایی» بدنی،

به را «است متوجه هآفاتی که بر عالم ماد»
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 و انبیا (.161 :1381 )ملاصدرا، ورندآمی ارمغان

بسنده  نیز کمال از مرحلهه این ب، عظام اولیای

 کمالات در بشر نوع نفوس که کمالی با نکرده،

 فکری حرکت به نیاز بدون مینمایند، طی عقلی

م آنان عین عل برهان(، و استدلال و قیاس )از

 را چه هر و گرددعمل، و عمل عین علم می

 بخود عمل صورت یدرنگب نمایند، اراده

 نفوساین  (.300: 1383 ،مصلح) میگیرد

 برخوردار والاتری کمالیه مقامات از انسانی

و جز را عالم موجوداتهمۀ  دنمیتوان و بوده

 دران قدرتش و قوت و دنده قرار خود ذات

 وجود. شودمی جاری و ساری موجودات تمامی

 «آفرینشۀ نتیج و غایت» کاملی، انسان چنین

  (.359 :همان)است 

که  میشود مشخصبر اساس آنچه گذشت، 

 که متنوعیهای استعداد بفراخور کامل، انسان

 به دعوت در برخوردارند، آن جامعه از افراد

 اعلی، مقصد به بشری نفوس دادنوق س و حق

 نظر در را عملی و نظری عقل کمالیۀ مرتب سه

 غایت متوجه» را نفوس اول،ۀ مرتب در. دارند

با گسستن از  ،«ربوبی معرفت در انانس خلقت

 در؛ میگردانند، دنیا بهزنجیرهای تعلق و حب 

ۀ قو به عملی و نظری عقل تبدیل با دوم،ۀ مرتب

گردیده و هر  «اراده و همت صاحبان» واحد،

 حققآنچه در ذهن میپرورانند را در خارج نیز م

 اوج به متکامل، نفوس نهایی،ۀ مرتب در مینمایند.

 ولایت و امر صاحبان» و رسیده نیانسا کمالات

 نظام موجودات کل در متصرف و شده «تکوینیه

  میشوند. هستی

 دنیا حبّ از اعراض و آخرت طلب. 3
 که ارتباطی و موجودات چینش بررسی

 نیز و ،دارند هم با سلفی و علوی موجودات

 میان کهی یهانسبت و ستارگان گرفتن قرار کیفیت

 و حیوانات در همطالع و ،است برقرار اهآن

 حقیقت این به را انسان عناصر، سایر و گیاهان

 متقن» نظامی، آفرینش نظام کهشود می رهنمون

 است «الهی حکمت و عدل اساس بر و

 (.389 :1380 ،ملاصدرا)

معنای این سخن آنست که همۀ موجودات 

با هم، در یک نظام هماهنگ و واحد، در 

فراتر  جایگاههای مخصوص به خود قرار دارند.

از این مطلب، تبیین وحدت و اجتماع حاکم بر 

اجزاء عالم توسط صدرالمتألهین است. او وحدت 

حکمفرما در عالم را همانند اجتماع اعتباری مثلًا 

یی از اتاقها یا سپاهی از افراد نمیداند، بلکه خانه

تلقی میکند که « شخصی واحد»مجموع عالم را 

سپس با بر آن حاکم است. « وحدت طبیعی»

« طبیعی»ارتقای وحدت حاکم بر عالم هستی از 

، علت وحدت ذاتی نظام هستی «وحدت ذاتی»به 

را ارتباط ذاتی بین اجزاء عالم، از آن حیث که 

است و علت اشرف و اعلی، « علت، تمام معلول»

معلول اخسّ و ادنی، دانسته و تصریح « تمام»

 صرفاً »میکند که تفاوت حاکم بین علت و معلول 

 است. « در مراتب
فکلّ جمعیة تقع علی هذا الوجه یکون الوحدة 
فیها وحدة ذاتیة؛ و ذلک لما علمت أنّ العلّة 
تمام المعلول، و الأشرف تمام الّذی دونه فی 
الشّرف. و الشّیء أن یکون مع تمامه هو أولی 
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به أن یکون مع نفسه؛ فیکون واحدا  بوحدته 
 .(271 /3 :1384،شیروانی)

« عالم صغیر»با این مباحث، باید گفت متناظر 

یعنی انسان( نیز از وحدت ذاتی حاکم بر عالمَ )

ـ یاد میشود« عالم کبیر» که از آن بعنوانهستی ـ

جدا نیست و اگر تکاملی در فرد یا اجتماع قابل 

تحقق باشد، باید همسو با این نظام یکپارچه و 

متحد باشد. بهمین دلیل است که ملاصدرا در 

بیان اغراض وضع شریعت، به یکی از آثار  ضمن

مهم تکامل اجتماعی نوع بشر پرداخته و با تعابیری 

ارجاع » ،«الشهوات للعقول ةخدم» مختلف، همچون

و  «کوچ از دنیا به آخرت» ،«ملُک به ملکوت

مصلح، از آن یاد میکند )« معقول گشتن محسوس»

1383 :499 .) 

و  عالمَ دنیا« علت»اگر آخرت و عقول، 

یی ذاتی بین اشرف و اخسّ محسوساتند و رابطه

« آخرت»برقرار است، پس طلب اشرف که همانا 

و « اصل هر سعادت و کمالی است»است، 

ریشۀ »است، « حب الدنیا»درخواست اخسّ، که 

قلمداد « هر گناه و خطیئه در اجتماعات بشری

میگردد. درنهایت، ملاصدرا نتیجه میگیرد که 

درباب طاعت و ترک وارد احکام شریعت که 

شده، برای تقویت و کمال جنبۀ اشرف و عالیه 

انسان، و رها کردن جنبۀ اخسّ و باطل و اعراض 

  (.500 :همان)از شهوات است 

  متعالی تمدن تشکیل .4

 فعلیت به که شد بیان «کمال» تعریف در

 مطلوب کمال ،ءشی هر استعدادهای رساندن

 این رظهو اگر، حال میشود. محسوب آن

 جوانب و ابعاد تمامی و بوده فراگیرها استعداد

 کمال از ،برگیرددر جامعه و افراد در را مختلف

 چنین میشود. تعبیر «تمدن» به پیشرفت، و

 معماری، شهرسازی، چگونگی بر ناظر تمدنی

 موقعیت و پوشاک و خوردن غذاۀ نحو

 و انسانها بین روابط، درنهایت و اقتصادی

بود  خواهد فلسفه و دین عنیی، مطلق واقعیت

 از دیگر، تعاریف در (.123 :1386 )عالمی،

 و فرهنگی بندیگروه بالاترین» عنوانب تمدن

 شده یاد «فرهنگی هویت سطح ترینگسترده

 اسلامی محققان (.47 تا:بی )هانتینگتون، است

 یک در انسانها هماهنگ تشکل را «تمدن»نیز 

 افراد اشتراک و عادلانه روابط با معقول، حیات

 اهدافۀ هم پیشبرد در اجتماعی گروههای و

 :1359 )جعفری،ند اکرده تلقی معنوی، و مادی

 تکامل غایی علت» تمدن ترتیب،بدین (.126

 کیفیتۀ دربردارند و میشود شمرده «اجتماعی

 از )اعم متعالی حقیقت هر فعلیت و ظهور

 اکمل بنحو و...( سیاسی و اقتصادی و فرهنگی

 است. اجتماعی و فردی حتسا در

برخلاف صدرالمتألهین، نوع انسان را ـ

فرشتگان، نفوس کلیه و اجرام فلکیه که منحصر در 

ـ منحصر در یک نوع، منحصر در یک «یک فردند»

نفر، یا شخص معین نمیداند، بلکه نوع انسان در 

بقا و دوام زیستن، به یک مثلث متحد و همسو 

و « اجتماع»، «تمدن» نیاز دارد که دارای سه ضلع

(. بتعبیر دیگر، 491: 1383است )مصلح، « تعاون»

ساز است و اجتماع، انسان مدنی بالطبع، اجتماع
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های شکلگیری روابط و تعاملات مترقی و زمینه

متعالی را بر اساس قوانین شریعت، برای نیل به 

معارف و مقاصد عالیه انسانی فراهم میسازد و 

« سازساز و ملتهویت تمدنهای»ترتیب، بدین

 آیند. بوجود می

در ادامه ملاصدرا، نبی الهی که مبعوث از 

کنندۀ بندگان به رعایت جانب خداست، را الزام

قوانین شریعت )از طاعات و عبادات و...( معرفی 

مینماید، تا انسانها را به مقصد نهایی تمدن، یعنی از 

در مقام و رتبۀ حیوانیت به مقام فرشتگان ساکن »

 (.492 :سوق دهد )همان« ملکوت

با چنین تقریری روشن میشود که انبیای الهی و 

های دینی، در نبود آنان، اولیا، با محوریت آموزه

سازی بشریت ایفا میکنند، نقشی اساسی در تمدن

تمدن و دین »بلکه بنظر برخی از محققان، 

(. هر جا دین 231: 1386)عالمی، « همزادند

کلمه، تحقق یافته، تمدن نیز در آن معنای واقعی به

حضور پیدا کرده و هر تمدن مترقی، برخاسته از 

دین متعالی است. علت این همزادپنداری، اتکای 

نبی و ولی »دین و تمدن حول قیادت و هدایت 

محور و قطب تمام تحولات و »بعنوان « کامل

است. تاریخ شاهد آن بوده که تبعیت « تکاملات

عصمت، تمدنهای متعالی و  هایکامل از اسوه

بینظیری را در تمامی شئونات فردی و اجتماعی 

 رقم میزند. 

 گیرینتیجه و جمعبندی
از مباحثی که بیان شد، نتیجه میشود که 

صدرالمتألهین معیار و شاخصۀ اصلی تکامل 

، «تحقق کمالات عقلی»اجتماعات بشری را در 

تخلق  تشبه به معبود با»و « متابعت از نبی و ولیّ»

برمیشمرد، و در تبیین آثار چنین « به اخلاق الله

کشف و نمایش »، «ایجاد مدینۀ فاضله»تکاملی، 

طلب آخرت و »، «های عقل نظری و عملیگنجینه

را « تشکیل تمدن متعالی»و « اعراض از حب دنیا

داند. مهمتر از همه، محوریت و از نتایج آن می

است « لایتمشکات نبوت و و»انبعاث این آثار از 

دلیل نیست که حکمت متعالیۀ ملاصدرا را در و بی

حکمت متعالیه نبوی و »شناسی باید مباحث جامعه

نامید. بنابرین، غایت تکامل اجتماعی و « ولایی

تمدن اسلامی مترقی صدرایی، حول قیادت و 

محور و قطب »بعنوان « نبی و ولیّ کامل»هدایت 

یشود. در نمایان م« تمامی تحولات و تکاملات

زمان نبود و غیبت این رکن اساسی، بر اساس 

آیات و روایات مأثوره و تقریرات صدرایی، 

)ولی فقیه( « عالمان به ظاهر و باطن شریعت»

زعامدار این امانت خطیر و بیهمتا خواهند بود؛ که 

 خود پژوهشی مستقل را میطلبد.

 منابع
 .قرآن کریم

 .مفاتیح الجنان

 تاریخ و تکاملۀ نظری» (1392) ابوطالبی، مهدی

، معرفت فرهنگی اجتماعی، «مطهری شهید استاد

 .75ـ92، ص3ۀ شمار

، شرح العرشیة (ق1384) الدیناحسائی، احمدبن زین

 .مؤسسة البلاغبیروت: 

 ،البلاغهترجمه و تفسیر نهج( 1359) جعفری، محمدتقی

 .دفتر نشر فرهنگ اسلامی :تهران
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در « مصححمقدمۀ » (1381جهانگیری، محسن )

، تهران: بنیاد حکمت کسر اصنام الجاهلیة ملاصدرا،

  اسلامی صدرا.

شرح فارسی اسفار  (1387) زاده آملی، حسنحسن
 .بوستان کتابقم: ، الاربعه

 بمثابه طبیعت ناموس( »1400سیدمحمد ) ای،خامنه

 ، شمارۀخردنامه صدرا ،«بشریت سعادت راهکار

 .13ـ16، ص105

موسوعة مصطلحات  (م2004) دغیم، سمیح
 .ناشرونمکتبة  :، بیروتصدرالدین الشیرازی

، قم: مشاهد الالوهیة (1387رضانژاد، غلامحسین )

 آیت اشراق. 

فرهنگ اصطلاحات فلسفی  (1379سجادی، جعفر )
 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.  ،ملاصدرا

قاموس المصطلاحات الفلسفیة عند ق( 1426)ـ ـ ـ ـ ـ 
 ، بیروت: معهد المعارف الحکمیه.لهینصدرالمتأ

شرح مصطلحات فلسفی بدایة  (1377) شیروانی، علی
  .دفتر تبلیغات اسلامی :، قمالحکمة و نهایة الحکمة

مرکز جهانی  :قم ،تحریر الاسفار (1384)ـ ـ ـ ـ ـ 

  .علوم اسلامی

، ترجمۀ علی حجتی نای و نی (1391صدر، سیدموسی )

تحقیقاتی امام  ه فرهنگیکرمانی، تهران: مؤسس

 موسی صدر.

رابطۀ ( »1398صفاری، سعدی؛ رسولی شربیانی، رضا )

خردنامه ، «معاد و معنای زندگی در اندیشۀ ملاصدرا
 .49ـ58، ص97، شمارۀ صدرا

المیزان فی  (1362طباطبایی، سید محمدحسین )
 ، تهران: دار الکتب اسلامیه. تفسیر القرآن

فت جاودان )مجموعه معر (1386عالمی، سیدرضا )
 .مهر نیوشا :، تهرانمقالات سیدحسین نصر(

آراء اهل المدینة  م(1995محمد )ابونصر فارابی، 

 ، بیروت: دار الهلال.الفاضلة

 حیصح، تالکافی (1363) کلینی، محمدبن یعقوب

  .هسلامیار الکتب الاتهران: د غفاری اکبرعلی

ظر سیاست متعالیه از من( 1390زایی، شریف )لک
، قم: پژوهشگاه علوم و 3ج ،حکمت متعالیه

 .فرهنگ اسلامی

ن یسالله؛ اسلامی تنها، اصغر؛ اسدی، حمریجی، شمس

نقش فطرت در تکامل اجتماعی از ( »1398)

معرفت ، «دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری
 .73ـ88، ص4شمارۀ ، فرهنگی اجتماعی

ترجمه و تفسیر الشواهد  (1383مصلح، جواد )
 ، تهران: سروش. لربوبیةا

مجموعه آثار استاد شهید  (1376) مطهری، مرتضی
  .صدرا :، تهرانمطهری

ح یصحو تترجمه  ،العرشیه (1341ملاصدرا )

دانشکده ادبیات و اصفهان:  غلامحسین آهنی،

  .علوم انسانی

أسرار العلوم  یالمظاهر الالهیة ف (1378)ـ ـ ـ ـ ـ 
ای، دمحمد خامنهتصحیح و تحقیق سی، الکمالیة

  صدرا. اسلامی حکمت بنیاد تهران:

 محمد ذبیحی، ۀترجم ،مبدأ و معاد (1380)ـ ـ ـ ـ ـ 

  .اشراق :قم

و ، تصحیح کسر اصنام الجاهلیة( 1381)ـ ـ ـ ـ ـ 

محسن جهانگیری، تهران: بنیاد حکمت تحقیق 

  اسلامی صدرا.

و  تصحیح ،تعلیقات حکمة الاشراق( 1392)ـ ـ ـ ـ ـ 

 حکمت تهران: بنیادتحقیق نجفقلی حبیبی، 

  صدرا. اسلامی

، تمدنها و بازسازی نظام جهانی (تابی)هانتینگتون، ساموئل 

 سرا.کتاب تهران: مینو احمد سرتیپ،ترجمۀ 


